
وقایـــع چنـــد مـــاه ابتدایـــی نیمـــه دوم از آن جهـــت حائـــز اهمیـــت اســـت کـــه عیـــار 
مســـئولیت‌پذیری جریانات سیاســـی را بیش از پیش نمایان ساخت.  شخصیت‌هایی 
که یا به واســـطه ســـردمداری یک جریان سیاســـی و یا وابســـتگی متقابل با آن جریان 

بـــه نوعـــی مســـئول آنچه کشـــور با آن مواجه هســـت نیز هســـتند.

ایـــن شخیصت‌هاســـت.  ســـیدمحمد خاتمـــی یکـــی از 
شـــخصیتی که گاه به عنـــوان رهبر جریـــان اصلاحات نیز 

از او یـــاد می‌شـــود.
خاتمـــی در همـــان روزهـــای اول شـــروع ناآرامی‌هـــا و در 
25 شـــهریور اولیـــن واکنـــش خـــودر ا عیـــان کـــرد و در 
صفحـــه توئیتر خود نوشـــت: بـــاز هـــم فاجعـــه‌ای ناگوار 
کـــه درد آن تا مغز اســـتخوان را می‌ســـوزاند! طبـــق اخبار، 
دختـــر خانمی با ادعای پوشـــش نامناســـب بازداشـــت و 
در جریـــان بازداشـــت و انتقـــال دچار جراحـــات و عارضه 
قلبـــی و مغزی می‌شـــود! آیـــا ایـــن فاجعـــه و رویدادهای 
پرتکرار مشابه آن کافی نیســـت که برای خدا، برای آبروی 
اســـام و رعایت انتظـــارات به‌حق مردم و حـــال بدی که 
در تنگناهـــای معیشـــتی و مواجهـــه بـــا انواع فســـاد‌های 
ویرانگـــر و ناکارآمدی‌ها دارنـــد، از این شـــیوه و رفتارهای 
ع دســـت برداشـــته شـــود و  خـــاف قانون، منطق و شـــر
بیـــش از این زمینه مشـــوه شـــدن چهره اســـام و نظام را 
فراهم نیاورنـــد و با پدیدآورنـــدگان این حـــوادث برخورد 

مناســـب صورت گیرد؟!
نقـــد شـــیوه مواجهه بـــا بدحجـــاب و بی حجـــاب در این 
مقال نمی‌گنجـــد ولی درخصـــوص تنگناهای معیشـــتی 
و فســـادهای ویرانگر، ســـیدمحمدخاتمی خود را درحالی 
از مقـــام پاســـخگویی مبرا می‌دانـــد که هنوز ذهـــن افکار 
عمومـــی از خاطره تلاش خاتمـــی بـــرای رأی‌آوری رئیس 
جمهـــور ســـابق خالی نشـــده اســـت. ســـال‌هایی که به 
گـــواه آمـــار چه در حـــوزه ارقـــام اقتصـــادی چون تـــورم و 

رکود و رشـــد اقتصادی و چه در حوزه رشد صنعت کارنامه 
خوبـــی از دولت‌های یازدهـــم و دوازدهم شـــاهد نبودیم 
و اکنـــون خاتمی و جریـــان تحت لوایش بایـــد در جایگاه 

پاســـخگو باشند.
اظهـــار نظـــر جالـــب دیگـــر از ســـیدمحمد خاتمـــی، پیام 
او پـــس از حادثـــه تروریســـتی شـــیراز بـــود. در حالی که 
ماهیت این حادثه کاملاً مشـــخص اســـت و همان لحظه 
اول می‌شـــد حـــدس زد کـــه کار، کار داعـــش اســـت، در 
بیانیـــه خود می‌گویـــد: »حادثه تروریســـتی شـــیراز که به 
جان‌باختـــن عـــده‌ای از هموطنان عزیز و آســـیب‌دیدن 
عده‌ای بیشـــتر منجر شـــد، نشان داد که خشـــونت تا چه 
حـــد می‌توانـــد بی‌رحـــم و مصیبت‌بـــار باشـــد. آنچـــه در 
جامعه ما جاری‌ســـت و می‌توان ریشـــه‌های آن را از دیرباز 
جست‌وجو کرد و رو به ســـوی آزادی و زندگی دارد، درخور 
توجه اســـت؛ ولـــی با کمال تأســـف بروز خشـــونت- از هر 

طرف کـــه باشـــد- دل‌هـــا را آزرده می‌کند.«
او در بخشـــی از ایـــن بیانیـــه می‌گویـــد: »زیســـتن اولین 

حق هر انســـانی اســـت و بهزیستن انســـان‌ها باید هدف 
و رســـالت نظام‌هـــا و حکومت‌ها باشـــد. مـــاک ارزیابی 
یـــک نظام و یک حکومت این اســـت که تا چـــه حد زمینه 

بهزیســـتی مردم را فراهـــم می‌آورد.
تقاضـــای زندگـــی خـــوب، امـــن و عادلانه از ســـوی مردم، 
تقاضـــای طبیعی اســـت و اگـــر ببینند شـــرایط این زندگی 
فراهم نیســـت، حق دارنـــد انتقاد و حتـــی اعتراض کنند. 
ولی در همـــه حال انتقـــاد و اعتـــراض بایـــد متوجه نفی 

خشـــونت هم باشد.
خاتمـــی در ایـــن بیانیـــه خود بـــه هیـــچ عنـــوان از کلمه 
تروریســـم اســـتفاده نمی کند و تلاش دارد کـــه این حمله 
تروریســـتی را هـــم در چارچـــوب اعتراضات مـــورد ادعای 
خـــود تفســـیر و فردی کـــه زنـــان و کـــودکان را در صحن و 
باترگاه شـــاهچراغ بـــه خاک و خـــون کشـــید، در حد یک 

»معترض خشـــن« تقلیـــل دهد.
خاتمـــی در غالـــب اظهار نظـــرات چند ماه گذشـــته خود 
بـــه نوعـــی ســـعی دارد تا منویـــات ســـابق خـــود و جریان 
سیاســـی‌اش را تکرار کنـــد و با ادبیاتی مشـــفقانه و بدون 
پذیرش ذره‌ای مسئولیت 8 ســـال ریاست جمهوری خود 
و 8 ســـال ریاســـت جمهوری رئیس جمهور تحت حکایت 
خـــود در شـــرایط کنونـــی کشـــور، همـــه مشـــکلات را بـــه 
چارچـــوب و قالب نظام پـــاس دهد به طبـــق همان مثل 
قدیمی بگوید: »اتاق کج اســـت«. خاتمـــی در عین اینکه 
معتقد اســـت اصلاحات به بن‌بست رســـیده، براندازی را 

دارای هزینـــه برای مـــردم می‌داند و مخالف آن اســـت.

حجـــت الاســـام سیدحســـن خمینی نـــوه امـــام)ره( نیز 
در ایـــن بـــاره بیانیه‌ای صـــادر کرد کـــه محتـــوای آن کمی 

متفاوت‌تـــر از ســـایر بیانیه‌هاســـت.
او در بیانیـــه‌ای که 11 مهرماه منتشـــر کـــرد، می‌گوید: »تردید 
نباید داشـــت که بین »اعتراض« که حق قانونی هر شـــهروند 
اســـت، با »اغتشـــاش« که ریشـــه در دسیســـه‌های دشمنان 
مردم دارد، تفاوت وجـــود دارد. اعتراض، نشـــان زنده بودن 
جامعه‌ای اســـت کـــه برخـــی از آســـیب‌ها را برنمی‌تابد، ولی 
آشـــوب و هنجارشـــکنی -آن هـــم وقتی توســـط رســـانه‌هایی 
عـــاری از دلســـوزی بـــرای ملت ایـــران بـــر آتـــش آن دمیده 
ج  ج و مر می‌شـــود- ثمره‌ای جز حاکمیت افراطی‌گری و یا هر
ندارد. فراموش نکنیم که رســـانه‌هایی که امروزه میدان دار 
ایجاد شـــقاق در میان ما شـــده‌اند یا تاریخی سراسر دشمنی 
با مـــا دارند یـــا از جایی ارتـــزاق می‌کنند که همـــواره ایران و 

ایرانی را ضعیف و زبون خواســـته اســـت.«
حجت‌الاســـام خمینـــی درصـــدد آن اســـت کـــه همیـــن 
ابتدای امـــر خط خـــود را از مدافعان اغتشـــاش جدا کند 
و در ادامـــه نیـــز بـــا تأکیـــد بـــر لـــزوم گفت‌وگـــو می‌گوید: 
»-شـــخص رهبـــر انقـــاب اســـامی که عـــاوه بـــر جایگاه 
حقوقـــی از ویژگی‌هـــای ممتـــاز اخلاقـــی برخوردارنـــد و از 
ســـرآمدان روزگار خـــود هســـتند، برای همه کســـانی که با 
معظـــم له از دور یـــا نزدیک آشـــنایی دارنـــد دارای احترام 
ویژه‌ای هســـتند و برای بخش‌های بزرگی از مردم از چنان 
احترامـــی برخوردارنـــد که توهین بـــه ایشـــان مانع بزرگ 
هـــر نوع تفاهـــم و گفت‌وگوســـت. ضمن اینکه بـــرای همه 

آشـــنایان به سیاســـت محرز اســـت که صحت و ســـامت 
ایشان پیوندی عمیق با آرامش کشـــور و صلاح امور دارد.
خمینـــی ۱۶ آبـــان۱۴۰۱ در جمعـــی درخصـــوص وقایع روز 
کشـــور بیـــان می‌کند: در شـــرایط تلـــخ و حســـاس 50 روز 
اخیر هـــم کـــه شـــاهد اعتراضـــات و اتفاقات ناگـــواری در 
ســـطح کشـــور بوده‌ایم، بـــاز هم باید بـــه این نـــگاه توجه 
کنیـــم که چـــاره‌ای جز حاکم کـــردن عقلانیـــت و در پیش 
گرفتن رویکردهای »راه حل محور« نداریم... رســـانه‌های 
داخلـــی نبایـــد صرفاً بـــه انعـــکاس تلخی‌هـــا بپردازند و به 
دنبال تحریک احساسات و تشـــدید تقابل‌های اجتماعی 
مشـــغول شـــوند، بلکه باید به دنبال باز کردن افق روشن 
به روی مســـئولین و مردم باشـــند و در این راستا با کمک 
نخبگان دلســـوز راه‌های برون رفت از وضع کنونی را ارائه 
دهنـــد. ایـــن راه حل‌ها باید مشـــفقانه و معطـــوف به آرام 
کردن فضای اجتماعی باشـــد.  این اظهارات سیدحســـن 
خمینی در حالی‌ســـت کـــه همه از ارتبـــاط نزدیک و رابطه 

خـــوب وی با خاتمی مطلع هســـتند.

علـــی لاریجانـــی نیز کـــه اکنـــون در میانه جناح‌های سیاســـی 
نقش بازی می‌کنـــد و او را نه اصلاح‌طلـــب و اصولگرا می‌توان 
نامیـــد، در ایـــن باره نظراتـــی میانـــه داد. لاریجانی با اشـــاره به 
فوت مهســـا امینی می‌گوید: »با گزارشـــی که درباره علت فوت 
ایشان )مهســـا امینی( ارائه شد معلوم شـــد که ضرب و جرحی 
در کار نبـــوده، ولـــی به هرحال هدایت ایشـــان به ســـاختمان 
نیـــروی انتظامـــی، باعـــث وارد شـــدن یـــک آســـیب روحی به 
ایشـــان و نهایتاً فوت ایشان شـــد و عواطف مردم را برانگیخت. 
لاریجانی تأکیـــد دارد که »دشـــمنان ایران، خفته نیســـتند و از 
ایـــن موضوع، هدف‌هایی را دنبال کردنـــد که نتیجه آن، ایجاد 
آشـــوب و به‌هـــم ریختگی امنیتی اســـت. در این شـــرایط هیچ 
کشـــوری نمی‌تواند نســـبت به این مســـأله بی‌تفاوت باشـــد. 
چـــون در آشـــفتگی، به همـــه ســـتم می‌شـــود و گاه طرفین در 
این آشـــفتگی، کارهایی انجام می‌دهند که خســـارتبار اســـت. 
در ایـــن ماجرا، نیروی انتظامی، بســـیج و ســـپاه کـــه نیروهای 
فداکاری هســـتند، خســـارت دیدنـــد، از آن طرف هـــم افرادی 
که در آشـــفتگی‌ها بودنـــد، فرزندان همین کشـــورند و صدمه 
به آنها هم تأســـف‌ برانگیز اســـت.« او به مســـأله حجاب اشاره 
کرده و بیان می‌کند: »وجه دیگر، مســـأله »حجاب« است. این 
موضوعی اســـت که بیـــش از حد درباره آن حرف زده می‌شـــود 
در حالـــی که حـــد امـــور را باید در کشـــور نگه داشـــت. یکی از 
آقایانی که متصدی این امر اســـت، گفته بـــود ۵۰ درصد بانوان 
جامعـــه، حجـــاب کاملی ندارنـــد. نمی‌دانم این حرف درســـت 
اســـت یا خیـــر، اما وقتـــی یک امـــری این‌قدر شـــیوع داشـــته 
باشـــد، نباید با ایـــن روش‌ها با آن برخـــورد و پلیـــس را درگیر 

کـــرد. مقولـــه حجاب یکـــی از موضوعات مهم اســـام اســـت، 
امـــا آیا اهمیـــت این موضوع به انـــدازه توحید یا نبوت اســـت؟ 
آنچه شـــامل رکن فکر دینی و انسان ســـاز می‌شود، موضوعات 
اساســـی مانند توحید اســـت، بقیه شـــاخه و برگ‌هاست، باید 
به اندازه به آنها توجه داشـــت؛ البته این آقایان از روی حُســـن 
نیـــت حـــرف می‌زنند. من دیـــدم گاهـــی در ادبیات‌ رســـانه‌ای 
گفتـــه می‌شـــود که اگـــر به ایـــن موضـــوع توجه نشـــود، قضیه 
»آندلـــس« رخ می‌دهـــد، مـــن فکـــر می‌کنـــم این تشـــابهات، 
درســـت نیســـت یعنی وضع ما در ایـــران، جایـــگاه جغرافیایی 
و ســـابقه و قدمـــت مـــا در اســـام، اینها قابـــل مقایســـه با آن 
وضع آندلـــس که خاستگاه‌شـــان غرب بـــود، کامـــاً متفاوت 
اســـت.« لاریجانـــی بر این باور اســـت کـــه افـــراط در پرداختن 
بـــه امور اجتماعـــی واکنش‌های خشـــونت‌بار به دنبـــال دارد. 
آنچه بررســـی مواضـــع این 4 شـــخصیت بیان می‌کنـــد، اینکه 
کشـــور مشـــکلاتی دارد و حال در موقعیت موافق نظرات نظام 
جمهوری اسلامی و یا در جایگاه مخالف آن، مسئولیت‌پذیری 

حلقه مفقوده‌ای اســـت که سیاســـیون از آن کـــم بهره‌اند.

موسوی اما برعکس خاتمی رســـماً از براندازی صحبت و برای آن سه 
گام بـــرای آن مطرح می‌کنـــد ولی بلافاصله می‌گوید: »این پیشـــنهاد 
با ابهاماتی همراه اســـت. کمترینش آنکه چه کســـی قرار اســـت آن را 
بپذیـــرد یا به اجـــرا بگذارد. از آن بالاتـــر چه باید کرد تا 40 ســـال بعد از 
نو به همین نقطه باز نگردیم و از ســـوی آیندگان ســـرزنش نشویم. از 
آن مبرم‌تـــر، چگونه به توانایی‌مـــان برای عبور از ایـــن مرحله ایمان 
بیاوریم.« بعدتر می‌گوید: »رفع ایـــن ابهامات نیاز به تأمل و همکاری 
دارد؛ بـــرای نجـــات ایران، آن مـــادری که از او طفلی به نام شـــادی گم 
شده اســـت، با چشـــم‌های روشـــن براق، با گیســـویی بلند به بالای 
آرزو. هـــر کـــس از او نشـــانی دارد مـــا را کند خبـــر. این هم نشـــان ما: 
یک ســـو خلیج فارس، ســـوی دگر خـــزر.« بیانیه موســـوی را می‌توان 
بـــه طور خلاصـــه در یک جمله خلاصه کـــرد و آن اینکـــه »می خواهم 
جمهوری اســـامی نباشـــد ولی نمی‌دانم چـــه چیزی باید باشـــد« و 
این یعنی همان تخلیه انقلاب اســـامی از محتوایی بود که موســـوی 
در ســـال 88 پیگیر آن بـــود. آن زمان که بدون هیچ ســـند و ادله‌ای، 
می‌خواســـت بزرگترین میراث و محتوای انقلاب اسلامی یعنی مردم 

ســـالاری دینی را بـــه ادعای تقلب به بـــاد فنا دهد.
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 واکنش برخی از چهره‌های سیاسی
به وقایع اخیر

خاتمی و عدم پذیرش مسئولیت

علی لاریجانی؛ تحلیل جایگاه حجابسیدحسن خمینی و ضرورت گفت‌وگو

موسوی و براندازی مبهم

سیدمحمد خاتمی: 
حادثه تروریستی شیراز 

که به جان‌باختن 
عده‌ای از هموطنان 
عزیز و آسیب‌دیدن 

عده‌ای بیشتر منجر شد، 
نشان داد که خشونت 

تا چه حد می‌تواند 
بی‌رحم و مصیبت‌بار 

باشد . آنچه در جامعه 
ما جاری‌ست و می‌توان 
ریشه‌های آن را از دیرباز 

جست‌وجو کرد و رو به 
سوی آزادی و زندگی 

دارد، درخور توجه است؛ 
ولی با کمال تأسف بروز 

خشونت- از هر طرف 
که باشد- دل‌ها را آزرده 

می‌کند 


